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برسانیم و آن را امضا کنیم؛ یعنی مبارزۀ سیاسی هم قوت خودش را داشت، ولی این مسأله 
نتیجۀ نظامی و نتیجۀ جهاد و مبارزه بود. اگر فشار نظامی نمی‌بود، آمریکایی‌ها هرگز متقاعد 

نمی‌شدند که با ما سر میز مذاکره بنشینند و با ما تفاهم کنند.
آن توافق نتیجۀ این بود که فشار جنگ بر آمریکا بسیار زیاد شد و آمریکایی‌ها ناتوان شدند و 

به توافق رضایت دادند.

نقش دولت مستقر در مذاکرات صلح چه بود؟
به  دیگری  و  افغانستان  و  آمریکا  بین  مذاکرات  یکی  داشتیم؛  بعُد  دو  دوحه  مذاکرات  در  ما 
نتیجه رسیدن با طرف‌های مختلف افغانی. این هم در توافق‌نامه‌ها آمده بود. اولین چیزی که 
ما از آمریکایی‌ها می‌خواستیم این بود که آنها باید تمام نیروهای خود را در زمان تعیین‌شده 
اخراج کنند. چیزی که آنها می‌خواستند این بود که آمریکا و نیروهایش در افغانستان آسیبی 
نبینند. دوم این‌که قرار شد این موضوع بین ما و آمریکا بماند. سوم این‌که ما می‌خواستیم 
این‌که  خاطر  به  بشود؛  حل  مذاکرات  و  سیاسی  راه  از  فقط  و  نشود  حل  نظامی  راه  از  مسأله 
را  این  تجربۀ   73 سال‌های  از  ما  شود.  گرفته  داخلی  اختلافات  و  خونریزی  و  جنگ  جلوی 
داشتیم؛ آن زمان مجاهدین موفق شدند کابل را بگیرند، اما موفق به ساختن نظام نشدند و 
درگیری داخلی پیش آمد و شرابط بدتر از قبل شد. ما هراس داشتیم که وضعیت به درگیری 
داخلی منجر شود؛ لذا تسجیل کردیم که مذاکراتِ بین‌الافغانی را دوام دهیم. آن زمانی که 
پیمان امضا شد و در جریان داخلی که اشرف غنی حکومت تشکیل داده بود، آنها وقت‌کشی 
کردند. ما وقت داده بودیم که بعد از ده روز مذاکرات آغاز شود، ولی آنها تا چند مدت حاضر 
پیش  یک‌طرفه  نمی‌شود  و  است  دوطرفه  جادۀ  یک  مذاکرات  که  می‌دانید  شما  نشدند. 
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